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گربهكنارميزدرازكشيدهبودوسبيلهایشراپاكميكرد.موشيازلانهبيرونآمد.گربه
راكهدید،ترســيدوعقبپرید.گفت:»ميخواهيمنرابخوري؟«گربهگفت:»نه.«موشــي

گفت:»چرا؟فكرميكنيمنبدمزهام؟«
گربهگفت:»نه.«موشــيرفتتويلانهوباداداشموشــيبرگشــت.داداشموشــيگفت:

»ميخواهيمارابخوري؟«گربهنگاهشانكرد.
موشيوداداشيگفتند:»توفكرميكنيمالاغروبدمزّهایم؟«

موشــيوداداشيرفتندتويلانهوباخواهرموشيبرگشــتند.خواهرموشيگفت:»تومارا
ميخوري؟«گربهخميازهايكشيد.خواهرموشيگفت:»پستوفكرميكنيمازشتولاغرو
بدمزّهایم؟«یكهوگربهگفت:»گوشكنيد.«موشيوداداشموشيوخواهرموشيگفتند:»چي
راگوشكنيم؟«گربهگفت:»صدايقاروقورشكممنراكهدلشسهموشلاغروبدمزّهو

زشتميخواهد!«
موشيوداداشيوخواهرموشيجيغيكشيدندوپریدندتويلانه.

گربهگفت:»آخيش،الانباخيالراحت
میخوابم.«
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